
متن درس فقه استاد شهیدی (کتاب صلات - سال هفتم - جلسه 66)

 ............................................................................................................ مسائل 8

متن درس فقه استاد شهیدی (کتاب صلات - سال هفتم  جلسه 66)

قرائت ............................................................................................................. 7

مسأله 37: اختلال عمدی در حروف
جلسه 66-779
‌شنبه - 10/10/1401

1تبدیل ضاد به ظاء


2قول مختار


3مناقشه در کلام صاحب جواهر در مخرج ضاد




أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

مسأله 37: لو اخل بشیء من الکلمات او الحروف او بدّل حرفا بحرف حتی الضاد بالظاء او العکس بطلت و کذا لو اخل بحرکة بناء او اعراب او مد واجب او تشدید او سکون لازم و کذا لو اخرج حرفا من غیر مخرجه بحیث یخرج عن صدق ذلک الحرف فی عرف العرب.

صاحب عروه در این مسأله مطالبی را مطرح کرده که به آن‌ها متعرض می‌‌شویم:

مطلب اول این است که فرموده است اگر تغییر بدهد شخص کلمه‌ای را به کلمه دیگر یا حرفی را به حرفی دیگر، بطلت یعنی بطلت قراءته.

آقای خوئی فرمودند که اگر عمدا باشد نمازش هم باطل است و لو بخواهد تدارک کند چون هم زیاده فی الصلاة عمدا لازم می‌‌آید هم کلام آدمی می‌‌شود. یا حروف یک کلمه را تغییر ندهد بلکه جابجا کند الحمد لله را بگوید المدح لله این هم اگر عمدا باشد نمازش باطل است چون قرائت الحمد لله بر او صادق نیست. البته این مثال مشکلش این است که المدح لله از ذکر بودن خارج نمی‌شود، المدح لله ذکر است، ‌پس به عنوان کلام آدمی نمی‌شود مطرحش کرد ولی اگر قصد جزئیت داشته باشد می‌‌شود زیاده فی الصلاة و از این جهت ایراد پیدا می‌‌کند. بهرحال، ‌اگر تدارک نکند و نگوید الحمدلله بخاطر نقیصه نمازش باطل می‌‌شود اگر متعمد باشد.

این مطالب مطالب درستی هست.

تبدیل ضاد به ظاء

راجع به تبدیل ضاد به ظاء صاحب عروه که فرموده حتی الضاد بالظاء او العکس این برای بیان فرد خفی بوده.

برخی گفته‌اند اصلا این دو حرف یک حرف هستند، این را در جواهر از شیخ بهایی نقل می‌‌کند که اباعمر و ابن العلاء، ‌دو نفر، این‌ها گفتند اصلا حرف ضاد با ظاء یک حرف هستند ذهبا الی اتحادهما و اقاما علی ذلک ادلة و شواهد.
آقای سیستانی فرموده: نه، مسلما اتفاقی است که ظاء و ضاد دو حرف هستند، آنی که محل نزاع بود این بود که هل یجوز تبدیل احدهما بالآخر او لایجوز، ‌آیا جایز است تبدیل حرف ضاد به ظاء یا بالعکس یا جاز نیست و الا در این‌که این‌ها دو حرف هستند این اتفاق علماء عربیت بر آن بوده. ایشان نقل می‌‌کند از تاج العروس که در آن‌جا هست لیث از خلیل نقل کرده الظاء حرف عربی خص به و هکذا الضاد جعلوها حرفا مستقلا. دو حرف عربی داریم یکی ظاء یکی ضاد. بله، ابن الاعرابی آمده گفته جایز است تبدیل یکی از این دو به دیگری در هنگام نطق و یا در کتابت. مصباح المنیر می‌‌گوید ضاد حرف مستطیل و مخرجه من اللسان الی ما یلی الاضراس و العامة تجعلها ظاءا فتخرجها من طرف اللسان و بین الثنایا و هی لغة حکاها الفراء عن المفضل قال من العرب من یبدل الضاد ظاءا فیقول عظّت الحرب، ‌با این‌که این کلمه با ضاد است، عضّت الحرب، یعنی سخت شد جنگ. ولی برخی از عرب‌ها هم در کتابت هم در نطق می‌‌آیند می‌‌گویند عظّت الحرب، مثل عظیم می‌‌گویند. و من العرب من یعکس فیبدل الظاء ضادا فیقول فی الظهر الضهر، صلاة الضهر به جای صلاة الظهر. بعد در مصباح المنیر دارد: و هذا و ان نقل فی اللغة و جاز استعماله فی الکلام فلایجوز العمل به فی کتاب الله لان القراءة سنة متبعة و هذا غیر منقول فیها. در قرائت قرآن این کار نقل نشده که جایز باشد و لذا ما در قرآن نمی‌توانیم تبدیل کنیم حرف ضاد را به ظاء یا بالعکس.
خود آقای سیستانی هم نظرشان این است، می‌‌فرمایند که چون واجب است قرائت متعارفه در قرآن به لحاظ حروف نه به لحاظ حرکات و سکنات که بحث دیگری است که می‌‌رسد، به لحاظ حروف قرائت متعارفه لازم هست، ثابت نشده که تبدیل حرف ضاد به ظاء یا بالعکس متعارف باشد و لذا قاعده اشتغال اقتضاء می‌‌کند ما حرف ضاد را به همان ضاد نطق کنیم، حرف ظاء را به ظاء نطق کنیم، اگر خلاف این عمل کردیم خلاف قاعده اشتغال هست.
قول مختار

انصافا نیازی به اجراء قاعده اشتغال نیست، درست است قاعده اشتغال داریم شک در امتثال است ولی نیازی به این نیست برای این‌که وجدان عرفی این هست که این‌ها دو حرف هستند و مخرج هرکدام غیر از مخرج دیگری است. مخرج ظاء با مخرج ذال و الثاء یکی است، سر زبان متصل بشود به تیزی نوک دندان‌های ثنایا از بالا، این مخرج این سه حرف هست، اتصال سر زبان هست به تیزی سر دندان‌های ثنایای بالا. منتها ظاء صفت انطباق و استعلاء هم دارد، یعنی زبان را به طرف کام بالا می‌‌آورید و منطبق می‌‌شود بر کام، و این سبب می‌‌شود که درشت اداء بشود، ‌عظیم با الذین یا ثریا این‌ها یک مخرج دارند منتها فرق عظیم با الذین و ثریا این است که الذین ثریا این‌ها در آن‌ها انطباق و استعلاء نیست، اما در مورد ظاء انطباق و استعلاء هست یعنی زبان را به طرف کام می‌‌بریم و منطبق می‌‌شود زبان بر کام و این سبب درشت اداء شدن حرف ظاء می‌‌شود. اما مخرج ضاد از اتصال بخش زیادی از کناره زبان به طرف چپ دهان یا راست دهان به وجود می‌‌آید که بخش زیادی از کناره زبان چه طرف چپ چه طرف راست با دندان‌های آسیایی از راست و لاالضالین، می‌‌توانید به طرف راست زبان‌تان این کار را بکنید که متعارف است و می‌‌توانید به طرف چپ زبان‌تان این کار را بکنید ولی برای ما که غیر متعارف است، ظاهرا برای نوع مردم هم غیر متعارف است ولی اشکال ندارد.

پس مخرج ظاء با مخرج ضاد عرفا دو تا است، و این نقل‌ها خلاف متعارف است، فی العرب من یبدل الظاء ضادا او بالعکس این لغت متعارفه نمی‌شود یعنی ما این را مطمئنیم که لغت متعارفه نیست شک نداریم ولی اگر شک بکنیم طبق فرمایش آقای سیستانی نوبت به اصل برائت نمی‌رسد چون شک در سعه و ضیق حکم نیست بلکه شک در صدق قرائت ضاد یا ظاء هست اگر ما مراعات مخرج ظاء یا ضاد نکنیم.
[سؤال: ... جواب:] فرض این است که قبول کردیم که صدق قرائت قرآن به این است که حروف را عند التمکن از مخارجش اداء کنیم. ... انصراف این‌که قرائت قرآن واجب است به قرائت متعارفه است نه قرائت شاذه در اداء حروف قرائت شاذه این خلاف ظهور انصرافی اقرؤوا کما یقرأ الناس یا خود اطلاق امر به قرائت هست.
[سؤال: ... جواب:] برای متمکن عرض می‌‌کنم، آنی که ما قبلا گفتیم کسی که متمکن نبود یعنی متعلم نبود بلد نبود گفتیم نمی‌رفتند یاد بگیرند اگر یاد گرفتن مقداری صعوبت داشت، اما کسی که بلد هست بحث در کسی است که متعلم است می‌‌داند باید حروف را از مخارجش بلد است اداء کند، قطعا او اگر به جای و لا الضالین بگوید و لاالظالین باطل است. ... کی قبول نداشت؟ آن‌ها در تبدیل حرکات بود به نحوی که مغیر معنا نباشد بحث کردند، و الا در تبدیل حروف به حروف دیگر اگر متمکن باشد یعنی بلد باشد قطعا لازم است رعایت حروف. 
مناقشه در کلام صاحب جواهر در مخرج ضاد

راجع به خود مخرج ضاد یک شبهه‌ای هست که صاحب جواهر در جلد 9 صفحه 399 مطرح کرده که گفته برخی ضاد را حرف شدید می‌‌دانند و به نحو شدید اداء می‌‌کنند، این را نسبت داده است به حجازی‌ها مصری‌ها شامی‌ها، برخی دیگر مثل عراقی‌ها به نحو رخْو، شُل، اداء می‌‌کنند. الان شما قراء مصری را اگر ببینید یا حتی امام جماعت مسجد نبوی یا مسجد الحرام، این‌ها حمد و سوره که می‌‌خوانند حمد که می‌‌خوانند می‌‌گویند غیر المغْدْطوب علیهم و لا الدْطالین، ‌ممزوجی است از دال و طاء. عراقی‌ها شل اداء می‌‌کنند، و لاالضالین. صاحب جواهر می‌‌گوید باید شل اداء کرد، یعنی کسی که بگوید و لا الدْطالین نمازش باطل است. شاهد می‌‌آورد می‌‌گوید همین که علماء ادب، علماء عربیت، ادب عربی گفته‌اند مخرج ظاء و ضاد متقارب هستند، این نشان می‌‌دهد که آنی که متقارب هست مخرجش با ظاء همین و لاالضالین است، و لاالضالین، عظیم، این‌ها متقارب هستند و الا نحوه اداء مصری‌ها و شامی‌ها و حجازی‌های امروز این‌ها که متقارب نیست، کاملا متفاوت است، شما بگویید عظیم یا بگویید و لاالدْطالین، کاملا این‌ها مخرجش متباعد است از هم نه متقارب

 بعد ایشان فرموده هذا اوضح شاهد علی بطلان ما یحکی من عوام الخاصة و علماء العامة من المصریین و الشامیین من النطق بها ممزوجة بالدال المفخمة و الطاء المهملة، معرضین عن الضاد الصحیحة الخالصة التی نطق بها اهل البیت علیهم السلام و اخذ عنهم العراقییون و الحجازییون. کانّه صاحب جواهر معتقد است حجازی‌ها در زمان قدیم می‌‌گفتند و لاالضالین، امروز ما حجازی‌ها را که می‌‌بینیم چه شیعه چه غیر شیعه، بسیار مصر هستند بر این‌که همان شدید اداء کنند و لاالدْطالین، ولی ظاهرا زمان صاحب جواهر برداشت صاحب جواهر این بوده که حجازیین و عراقیین به نحو رخو، شل اداء‌ می‌‌کردند. 
[سؤال: ... جواب:] حالا یک جا ممکن است اشتباه بشود ولی آنی که مصرّ هستند حتی علماء شیعه قطیف و احسا برخی‌شان را که ما دیدیم مصر هستند بر همین مطلب که این‌جور اداء بشود: و لاالدْطالین. ... ایشان [یکی از حضار عرب‌زبان درس] می‌‌فرمایند حتی این‌ها اقتداء هم نمی‌کنند به امام جماعت‌های عراقی و یا ایرانی که آن‌هایی هم که صحیح القراءة‌ هستند آن‌ها شبیه عراقی می‌‌خوانند. ... بین کی معروف است؟ دو قرائت در ضاد هست یکی و لاالضالین یکی و لاالدْطالین. شما قراء مصری را گوش بدهید، ما چندین موردش را گوش دادیم، قراء مصری قراء کویتی قراء حجازی، این‌ها معمولا این‌جور می‌‌گویند: غیر المغْدْطوب علیهم و لاالدْطالین، همین چیزی که صاحب جواهر گفته باطل.
بعد می‌‌گوید و هذا الاختلاف علی قدیم الدهر و سالف العصر بین علماء الخاصة و العامة. این اختلاف قدیمی است، و ان حکی عن جماعة منهم موافقة الخاصة فی ذلک، ‌بله از جماعتی نقل شده که این‌ها با خاصه موافق بودند به نحو رخو می‌‌گفتند اداء بشود ضاد، و لاالضالین گفته بشود، کالشیخ علی المقْدسی الذی قد صنف فی ذلک رسالة رجح فی ذلک ضاد العراقیین و الحجازیین و رد علیه الشیخ علی المنصوری، هر دو از عامه هستند، فی رسالة‌ الّفها ایضا و کان مما رد فیها علیه ان النطق بالذات قریبة من الضاد، همان رخو، لیس من طریق اهل السنة‌ المتّبعة و انما هو من طریق الطائفة المبتدعة، یعنی شیعه که این شخص علیه ما علیه تعبیر می‌‌کند از این طائفه محقه به الطائفة المبتدعة، ‌می گوید این‌ها رخو می‌‌خواندند، این شهادتی است به این‌که صاحب جواهر می‌‌گوید ما درست می‌‌گوییم که شیعه رخو می‌‌داند و آن‌چه شیعه رخو می‌‌داند همین مأخوذ است یدا بید از پیامبر اکرم که فرمود انا افصح من نطق بالذات. و الا اگر بناء بود حرف این‌ها درست باشد که الدْطا، این‌که گفتنش کار ندارد، خب بگو الدْطا، مگر سخت است، آنی که سخت است بگویی و لاالضالین با ظاء فرق بکند.

فرق بین عظیم و لاالضالین این دو تا سخت است و الا فرق بین عظیم با و لاالدْطالین که کاری ندارد. سفت اداء کن با هم فرق می‌‌کند. آنی که ما می‌‌گوییم سخت است فانه مما یعسر فعله بحیث یتمیز عن الظاء. قال راجزهم ،یعنی شاعرهم، و الضاد و الظاء لقرب المخرج-قد یؤذنان بالتباس المنهج یعنی این دو قریب المخرج هستند. قریب المخرج در صورتی هستند که شما رخوا اداء کنی ضاد را و الا شدیدا اداء کنی که این‌ها قرب مخرج ندارند. و بعضی از این‌ها گفتند التفرقة بین الضاد و الظاء محتاجة الی ریاضة التامة، خیلی سخت است انسان بتواند بین ظاء در عظیم با ضاد در و لاالضالین فرق بگذارد. سختیش بهرحال همین است که این‌ها نزدیک به هم هستند خیلی به همدیگر تشابه پیدا می‌‌کنند اما شما عادت کنید بگویید والدْطالین این‌که روشن است فرقش با عظیم.
به نظر ما نه سخت‌گیری صاحب جواهر لزومی دارد نه سخت‌گیری آقایانی که نقل کردیم که حتی از علماء شیعه امروز در مناطق حجاز و قطیف یا برخی مناطق دیگر می‌‌گویند باید حتما به نحو شدید اداء بشود، عرف عربی هر دو را ضاد می‌‌داند، عرفا صدق می‌‌کند قرائت، چه بگویی و لاالضالین که صاحب جواهر می‌‌گوید احسنت چه بگویی و لاالدْطالین که قراء مصری می‌‌گویند احسنت، یا برخی علماء شیعه قطیف و حجاز می‌‌گویند احسنت، هر دو عرفا قرائت است.

[سؤال: ... جواب:] ما فرض این است که احتمال عرفی نمی‌دهیم که فرق کرده باشد این‌ها از زمان ائمه، دو کیفیت قرائت است. ببینید چه جور شما چه از طرف چپ دهان‌تان بگویید و لاالضالین چه از طرف راست و لاالضالین، یا حتی ممکن است از وسط زبان‌تان هم بگویید ولاالضالین، باز فرق می‌‌کند با عظیم، در عظیم استعلاء هست، همه این‌ها کیفیت اداء ضاد هست. حالا یکی شدید اداء می‌‌کند یکی رخو اداء می‌‌کند، به نظر ما عرفا هر دو صدق می‌‌کند قرائت ضاد. آن انا افصح مَن نطق بالضاد آن خصوصیتی ندارد یعنی انا افصح العرب حالا می‌‌توانستند انا افصح من نطق بالظاء. حالا یک حرفی را که مثال هست برای حروف مختص زبان عربی مطرح کردند و الا می‌‌توانستند بگویند انا افصح من نطق بالذال انا افصح من نطق بالثاء. 
[سؤال: ... جواب:] دال که فارسی هم داریم. می‌‌خواست بگوید انا افصح من نطق بالعرب. ... مثال لغة الضاد است نه این‌که برای خصوصیت است که صاحب جواهر می‌‌گوید، مثالی است برای حروف مختص عربی، ‌از آن این خصوصیات در نمی‌آید که من افصح من نطق بالضاد این جهتش این است که ضاد تمایزش از ظاء سخت است و این دلیل بر این است که ضاد رخوه نه ضاد شدیده، الدْطا، از این عبارت این مطالب در نمی‌آید. و لذا به نظر ما از دو طرف سخت‌گیری درست نیست نه سخت‌گیری صاحب جواهر نه سخت‌گیری آن‌هایی که در مقابل صاحب جواهر هستند. واقعا آیا شما می‌‌توانید بگویید این قرائت قراء بزرگ در جهان اسلام غلط است؟ الان قراءهای ایرانی هم یاد گرفتند طبق آن‌ها قرائت می‌‌کنند. قراء ایرانی این‌هایی که وارد هستند ببینید سوره حمد را که می‌‌خوانند این‌ها می‌‌گویند ولاالدْطالین، ولاالضالین در تجوید بکار نمی‌برند. غیر المغْدْطوب علیهم و لا الدْطالین. بله این لزومی ندارد حالا یکی بگوید و لاالضالین، ‌رخو بگوید، به نظر ما اطلاق دارد.

بله اگر شک بکنیم آن وقت دوران امر بین متباینین می‌‌شود باید دو تا نماز بخوانیم. چرا؟ برای این‌که یک بار دو تا کلمه هست با هم مشتبه است، ولی هر دو مصداق ذکر خدا است، چه بگوییم ملک یوم الدین چه بگوییم مالک یوم الدین حالا یکی دوست دارد هر دو را در قرائتش بگوید هم بگوید ملک یوم الدین هم مالک یوم الدین آنی که قرآن است قرآن باشد و آنی که قرآن نیست به قصد ذکر خدا، مشکل ندارد، اما بیایی و لاالضالین دو جور بگویی یک بار بگویی و لاالضالین یک بار بگویی و لاالدْطالین، ما می‌‌گوییم اشکال ندارد چون هر دو صحیح است اما آنی که شبهه می‌‌کند اگر مثل صاحب جواهر بگویید و الدْطالین باطل است یعنی و لاالدالین، و الدالین یعنی چی، ذکر الله نیست، صاحب جواهر حرفش این است، می‌‌گوید شما وقتی می‌‌گویید و الدْطالین این می‌‌شود و لاالدالین، دالین دیگر چیه؟ نمازت باطل می‌‌شود، صاحب جواهر این‌جور می‌‌گوید. 
[سؤال: ... جواب:] حروف را تغییر ندهید. ... امن امبر امصیام فی امسفر، حالا این تعبیر نه، مثلا به جای الحمد لله را به یک لغتی بگویی ذکر الله باشد. ... امحمد لله، واقعا اگر لغت عربی است و لو عربی کجا مثلا، عیب ندارد اگر قصد معنایش را بگوییم می‌‌شود ذکر الله. ولی ولاالدالین این‌جور نیست. فرض این است، به نظر صاحب جواهر دارم می‌‌گویم، صاحب جواهر می‌‌گوید و الدْطالین که می‌‌گویید یعنی و لاالدالین، دهانت را کج بکنی که و الدْطالین بگویی که از دال خارج نمی‌شود. صاحب جواهر حرفش این است، ‌می گوید می‌‌شود و لاالدالین. و لا الدالین یعنی چی، در هیچ لغتی معنا نکردند ولاالدالین ذکر خدا، اصلا و لاالدالین ذکر خداست؟ باید دعا باشد، دعا هم نیست، خدایا من را از دالین قرار نده!! از مغدوبین قرار نده، مغدوبین دیگر چیست، صاحب جواهر می‌‌گوید بگویی غیر المغْدْطوب علیهم یعنی غیر المغدوب علیهم، با دال، خدایا من را از مغدوبین قرار نده، ملائکه می‌‌گویند این چی می‌‌گوید!! 

[سؤال: ... جواب:] اگر صاحب جواهر بپذیرد که این هم یک لغتی است و لو لغت قرآن نیست اما این هم یک لغتی است در ضاد، طرف می‌‌گوید من با این لغت قصد دعا می‌‌کنم، دو جور می‌‌خوانم، هم می‌‌گویم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغْدْطوب علیهم و لا الدْطالین، هم به دنبالش می‌‌گویم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لا الضالین، بعد هم از اول می‌‌گویم خدایا آنی که افصح من نطق بالضاد هرکدام است که قرآن را تو بر اساس او نازل کردی که آن قرآن باشد، آنی که هم که نیست بالاخره یک لغتی است در ضاد آن هم می‌‌شود دعا، ذکر خدا نیست اما دعا است، دعا دارم می‌‌کنم، بله اگر صاحب جواهر این‌جور می‌‌گفت قابل احتیاط بود ولی ظاهر صاحب جواهر این است که می‌‌گوید غلط است در عربیت، وقتی غلط بود کانه گفتی غیر المغدوب علیهم، با دال گفتی، و لا الدالین این می‌‌شود غلط، اصلا نه دعا است نه ذکر الله است نه قرائت قرآن است و لذا باید دو تا نماز بخوانی. ولی با عرض ما این مسأله حل است.

انصاف مطلب این است که این عرفا مطمئنیم صدق می‌‌کند قرائت ضاد بر هر دو ولی اگر کسی شک کرد مبادا فکر کند این‌جا شبهه مفهومیه است و مجرای برائت است. غلط است این حرف.

این‌که فکر کنید "شبهه مفهومیه است ما احتمال تخییر می‌‌دهیم، نمی‌دانیم آیا باید این طور بخوانیم و لا الدْطالین بخوانیم که مصری‌ها می‌‌گویند یا باید و لاالضالین بخوانیم که عراقی‌ها می‌‌گویند یا مخیریم بین این‌ها برائت از تعین هرکدام جاری می‌‌کنیم نتیجه‌اش می‌‌شود تخییر بناء بر نظر خلاف مشهور که در دوران امر بین تعیین و تخییر مثل ما برائت از تعیین را قائلند اما به نظر مشهور که اصالةالاحتیاطی هستند کار مشکل می‌‌شود حتی روی این مبنا"، ما عرض‌مان این است که این‌جا جای دوران امر بین تعیین و تخییر نیست چون شک در سعه و ضیق حکم نیست، بلکه شک در مقام امتثال است که آیا اگر من بگویم و لا الضالین قرائت کردم این آیه کریمه را یا اگر بگویم و لا الدْطالین قرائت کردم این آیه کریمه را، این شک در امتثال است و مجرای قاعده اشتغال.
[سؤال: ... جواب:] من عرضم این است که عرفا هر دو نحوه می‌‌گویند قرأ هذه الآیة قراءة صحیحة و ما اگر اصالة عدم النقل را قائل بشویم که راحتیم می‌‌گوییم الان‌ که عرف این‌جور می‌‌گوید زمان ائمه هم همین را می‌‌گفتند اگر ما تشکیک کنیم در اصالة عدم النقل بگوییم سیره عقلاییه بر این اصل نداریم آن وقت تابع اطمینان هستیم. ما وجه عرفی نمی‌بینیم برای این‌که بگوییم در آن زمان همه می‌‌گفتند باید بگویید و لاالضالین یا همه می‌‌گفتند باید بگویید و لاالدْطالین، نه، در مناطق مختلف عربی لهجه‌ها مختلف بوده. یا حتی در خود حجاز هم گاهی من قرائت‌شان را گوش دادم حالا می‌‌شود حمل کرد بر این‌که اشتباه شده ولی آن‌ها هم گاهی به صورت رخو اداء می‌‌کنند، گاهی، غالبا رخو نیست قرائت حجازی‌های امروز، ولی صاحب جواهر که می‌‌گوید قدیم قرائت حجازی‌ها رخو بوده، ایشان مکه نبوده نمی‌دانم از کجا با حجازی‌ها در تماس بوده، حجازی‌ها آمدند نجف؟ و الا ایشان مکه نرفته. شنیده که قرائت حجازی‌ها مثل عراقی‌ها رخو است ولی آنی که ما دیدیم قرائت حجازی‌ها معمولا شدید است، ولی گاهی من هم دیدم بعضی از این‌ها گاهی به صورت رخو اداء می‌‌کنند، حالا ممکن است بگوییم از دستش در رفته، ولی انصاف این است که ما نوبت نمی‌خواهیم به شک برسد، باید این‌جور تلاش کنیم که اطمینان پیدا کنیم که هر دو قرائت صحیح است، اگر شک کردیم و هیچ قدر متیقنی نبود، چون هر طائفه‌ای دیگری را تخطئه می‌‌کند، صاحب جواهر می‌‌گوید بیخود می‌‌کنند این‌ها می‌‌گویند و لا الدْطالین، این دال است، این ضاد نیست، باید بگویید و لا الضالین، یک عده هم از آن طرف می‌‌گویند نه اصلا باید گفت و لا الدْطالین، و لاالضالین ضاد نیست، اگر دوران امر بین متباینین شد نوبت به شک رسید آن وقت کار به قاعده اشتغال کشیده می‌‌شود نه به اصل برائت چون شک در امتثال خارجی است، آن وقت باید دو تا نماز بخواند. ... فرض این است که باید صدق کند قراءة القرآن، ما می‌‌گوییم عرفا صدق می‌‌کند قراءة القرآن، ما هم همین را می‌‌گوییم، ‌عرفا صدق می‌‌کند قراءة القرآن.

[سؤال: ... جواب:] لهجه مهم نیست، لهجه تاثیر ندارد. شما الان لهجه فارسی می‌‌گویید، مٰالک یوم الدین، ‌مٰالک یوم الدین لهجه فارسی است، اصلا عربی این لهجه را ندارند عربی باید بگویی مَالک یوم الدین، مٰالک یوم الدین اصلا لهجه عربی نیست. ... مثلا شما می‌‌گویید یَوم الدین، یَوم الدین اصلا لهجه عربی نیست، هیچ عربی راجع به بچه‌اش که نمی‌آید بگوید بَول کرد، می‌‌گوید بول کرد، مٰالک یوم الدین، این اصلا لهجه عربی نیست ولی نمی‌شود گفت غلط است. هر چه که لهجه نبود که نمی‌شود گفت غلط است، لهجه مهم نیست.
ما عمده صدق قرائت است که عرض کردم بعید نیست که بر هر دو کیفیت تلفظ به ضاد صدق قرائت ضاد بکند.

بقیه مطالب ان‌شاءالله فردا.

و الحمد لله رب العالمین.
